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 مقدمه

ترين مسائل فلسفي، رابطه خدا با جهان است كه ذهن همه فيلسوفان را به خود ترين و قديمياز جمله مهم
شود، براي هر كه خداوند چه نسبتي با عالم دارد و جهان چگونه به او مرتبط ميمشغول داشته است، اين

كه بيشتر ي مهم است چنانشناسي خود از علت مافوق علل سخن گفته، امرنظام فكري كه در هستي
اند و نظرات و عقايد مختلفي در باب كيفيت فيلسوفان اوليه و پيش از افلاطون به نوعي به آن پرداخته

اند و ماده و اند هر چند در تبيين خود بيشتر به عالم طبيعت و عناصر نظر داشتهپيدايش عالم ارائه كرده
در زمان افلاطون مبحث آفرينش و خلقت وارد مرحله دانستند اما جسم را اصل و حقيقت اشياء مي

هاي افلاطون از خداوند با نام. جديدي شد چون او در بحث خلقت و آفرينش عالم به خداوند اشاره دارد
چه در كند كه جهان را براساس مثل آفريده است يعني هر آنياد مي» ايده«و » واحد«، »دميورژ«، »صانع«

دارد كه براساس آن آفريده و خلق شده است و عالم مثل ) به نام مثل(يقتي اين جهان است، اصل و حق
  .نيز وجود خود را از واحد گرفته است

العلل يا علت اولي يا ارسطو نيز همانند افلاطون معتقد به جوهر مفارقي است به نام خدا كه علت
ثل افلاطوني را رد و ابطال اي ندارد اما او ممحرك اولي است كه خود ساكن مطلق است و علت محركه

  .كندمي

او . پردازدكند و بدان ميبعد از افلاطون، فلوطين اين بحث را با گستردگي بيشتري دنبال مي
فلوطين معتقد به . داندها ميپندارد، او را برتر از اينرا اعلي رتبه مثل مي) خدا(برخلاف افلاطون كه خير 

كه از معلول خود برتر است در درون آن نيز جاي عين ايننوعي وحدت وجود است يعني خداوند در 
با ) احديت، عقل و نفس(اصطلاح فيض نيز اولين بار به وسيله فلوطين و در توضيح سه اقنوم او . دارد

او همچنين معتقد به قاعده الواحد بود و معتقد بود كه از موجود فوق التمام، موجود . يكديگر مطرح شد
او . دانست كه واحد است و داراي جهات كثيردو ميپس عقل را واسطه بين آن شود،ناقص صادر نمي

است اما بعدها قول به عقول متعدد و متكثر توسط تابعان ) احد، عقل و نفس(براي وجود قائل به سه مرتبه 
  .او و نوافلاطونيان به نظام فيضي او اضافه شد
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اي است و به جرأت داراي جايگاه ويژهتعالي در ميان حكماي مسلمان نيز مبحث فاعليت حق
در فلسفه اسلامي، مكاتب مختلف هر كدام پيرو مبادي . اندتر بدان پرداختهتوان گفت كه خيلي وسيعمي

  .اندتعالي را اتخاذ كردهتعالي ديدگاهي خاص از فاعليت حقخود، از جمله مبحث علم حق

فيض «توان به كتاب ه است، كه از جمله ميتعالي كارهاي زيادي انجام گرفتدر باب فاعليت حق
نقد و بررسي «هاي نوشته آقاي سعيد رحيميان يا رساله» و فاعليت وجودي از فلوطين تا صدرالمتألهين

عليت و «از آقاي عباس جوارشكيان، » فاعليت خداوند در عالم طبيعت از نظر فلاسفه اسلامي و آگوستين
فاعليت خدا از ديدگاه «آقاي نظاف شريف و » فه و كلام اسلاميفاعليت در قران كريم از ديدگاه فلس

هاي بسياري نيز در اين زمينه از آقاي عبديان كردكندي اشاره كرد و همچنين مقاله» ابن سينا و ملاصدرا
ها يا مكاتب فلسفي در مسأله فاعليت به رشته تحرير در آمده است اما اثر جامعي كه به همه ديدگاه

  .در دسترس نيست پرداخته باشد

بنابراين، در اين تحقيق و پژوهش سعي بر آن است تا جايگاه علت فاعلي در نزد سه حكمت 
دانند و تعالي را از چه نوعي ميكه هر كدام فاعليت حقمشاء، اشراق و حكمت متعاليه روشن شود و اين

كنند و همچنين در طي ين ميتعالي را با آفرينش چگونه تبيبا توجه به ديدگاه خود رابطه فاعليت حق
تحقيق، تفاوت ميان فاعليت بالعنايه، بالرضا و بالتجلي و تفاوت ميان خلق و صدور و فيضان و اشراق و 

  .شودتعالي روشن ميبرآيندهاي نوع فاعليت حق

  :پردازيمها ميبنابراين، پيرو همين مباحث به اثبات اين فرضيه

  تعالي را به موجوات زائد بر ذات و به صورمرتسم دربجا كه علم واجفلسفه مشاء از آن) 1

  تعالي در نزد آنان فاعليت بالعنايه خواهد بود و همچنين از نظرداند بنابراين، فاعليت حقذات مي

  .آنان ارتباط فعل به فاعل، ارتباط صدوري است
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اشياء، همان نفس حضور  داند و معتقد است علم او بهتعالي را فاعل بالرضا مي حكمت اشراق، واجب) 2
تعالي را تعالي است و چگونگي ارتباط موجودات به واجباشياء است كه مباين و جداي از وجود حق

  .داندهاي نوري به منبع آن ميها و اشراقهمانند بازتاب

در نزد حكمت متعاليه، خداوند فاعل بالتجلي است و علم او به اشياء، علم اجمالي درعين كشف ) 3
  .ها تشأن و تطور استلي است و رابطه آنتفصي

را نيز براساس همين ) نظام فيض(هاي فلسفي، چگونگي صدور كثير از واحد هر كدام از اين نظام) 4
  .كنندمباني خود تبيين و تفسير مي

هاي تعالي در آفرينش، در دستگاههدف و ضرورت تحقيق، تحليل و بررسي فاعليت واجب  
هاي فاعليت بالعنايه، بالرضا و يابي مباني نظريهحكمت متعاليه و ارزيابي و ريشه فلسفي مشاء، اشراق و
تعالي هاي فلسفي و همچنين دستاوردهاي اعتقاد به اين نظرات در فاعليت حقبالتجلي در اين دستگاه

ميان نسبت به ديگر قواعد فلسفي از جمله قاعده الواحد و چگونگي صدور كثير از واحد، عليت و تلازم 
علت و معلول و در پايان تبيين و نقد ديدگاه متكلمان است كه در واكنش به ديدگاه فلاسفه به وجود 

بنابراين، در ابتدا و در فصل اول كليات بحث از . گيرداي صورت مياي كتابخانهآمده است كه به شيوه
اند، تبيين و توضيح ضوعجمله اصطلاحات و قواعدي كه در طول بحث بايد دانسته شود و مرتبط به مو

در . تا روند كار بهتر روشن شود...) از جمله تعريف علت و اقسام آن، قاعده الواحد و(شوند داده مي
شان تعالي، با توجه به سير تاريخيهاي سه نظام فلسفي در باب فاعليت حقهاي بعد به ذكر ديدگاهفصل
كه طبق اين شود و اينتعالي تشريح ميفاعليت حق پردازيم، يعني اول ديدگاه حكماي مشاء در موردمي

ديدگاه، نحوه آفرينش و چگونگي صدور كثير از واحد به چه نحو است و در آخر اشكالاتي كه بر اين 
پردازد و همانند فصل پيش فصل بعد به ديدگاه حكمت اشراق در باب فاعليت مي. اندديدگاه وارد كرده

أله كيفيت نظام فيض و صدور كثير از واحدپرداخته شده و سپس به طرح ديدگاه اين گروه در مس
فصل چهارم، طرح ديدگاه حكمت متعاليه است و در . گيرداشكالات اين نظريه مورد بررسي قرار مي

نهايت نتيجه گيري بر اين سه ديدگاه است كه در طي آن به تبيين و نقد ديدگاه فاعليت بالقصد متكلمان 
  .شداي خواهد نيز اشاره
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  تعريف علت و اقسام آن - 1

  تعريف علت        

تعالي پرداخته شود لازم است كه به مقسم آن، كه به بحث در مورد علت فاعلي و فاعليت حققبل از آن
شود و سپس به بحث در باب علت فاعلي و بعد فاعليت حق يعني علت، پرداخته و مفهوم آن دانسته 

بنابراين، در ابتدا به بيان تعريف علت و مبحث عليت و . شودتر فهميدهازيم تا بهتر و ملموسپردتعالي مي
  .پردازيممعلوليت مي

از جمله مباحث عمده و مهم امور عامه، مبحث عليت و معلوليت است، مفهوم عليت و معلوليت 
ضشان در ذهن و اتصافشان عرو... (وحدت و كثرت، وجود و عدم و: مانند. از معقولات ثاني فلسفي است

در مورد تعريف علت و معلول برخي معتقدند كه مفهوم علت و معلول تعريف حقيقي ). در خارج است
شوند و بنابراين، تعريفي كه از آن ندارند چون از مفاهيمي هستند كه به ارتسام اولي در نفس مرتسم مي

فه اين است كه واژه علت به دو صورت اما قدر مسلم در كتب فلاس 1.شود، اسمي است نه حقيقيمي
- عبارتي، اكثر فلاسفه براي علت يك معناي عام قائل به. رود و داراي دو اصطلاح متفاوت استكار مي به

  .اند و يك معناي خاص

و به » موجودي كه تحقق موجودي ديگر متوقف بر آن است«معناي عام علت عبارت است از 
طبق اين تعريف، هر چيزي كه . »ن موجود ديگر بدون آن محال استموجودي كه تحقق يافت« بيان ديگر

كه شود، اعم از آنبه نحوي در تحقق يافتن شيء ديگر مدخليت داشته باشد، علت آن شي محسوب مي
شود هر چند پس بنابراين، وجود معلول بدون وجود آن ممتنع مي(معد باشد يا شرط و يا ساير علل ناقصه 

از نظر ملاصدرا، اين تعريف هم شامل علت تامه و .  د آن علت، واجب و لازم نباشدوجود معلول با وجو
اما در . باشدچون در علت ناقصه وجود معلول با وجود علت، لازم و واجب نمي. هم علت ناقصه است

  )2.علت تامه، وجود معلول با وجود علتش واجب و ضروري است

                                                            
  420، ص تعليقيه بر شرح منظومه حكمت سبزواري، آشتياني، ميرزا مهدي.  1
 68، ص 1360، ، الشواهد الربوبيةملاصدرا.  2
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- راي تحقق يافتن موجود ديگر كفايت ميموجودي كه ب«معناي خاص علت عبارت است از 

علت موجودي است كه از وجود او، وجود چيز ديگري حاصل آيد و با انعدام «: ، به عبارت ديگر»كند
گردد، كه به اين قسم ، يعني با وجود او، وجود ديگري واجب و با عدم او ممتنع مي»آن منعدم گردد

 3.شودعلت، علت تامه گفته مي

-ها را اينكند، آنز بعد از آن كه علت را به مستقل يا تام و ناقص تقسيم ميحكيم سبزواري ني

علت تامه آن چيزي است كه معلول فقط به او محتاج است و به غير او احتياج «: كندگونه تعريف مي
در كتب ديگر  4.»و علت ناقصه آن است كه معلول علاوه بر آن به چيز ديگري نيز محتاج باشد. ندارد
  5.بينيمه نيز همانند همين تعريف را براي علت تامه و ناقصه ميفلاسف

  اقسام علت     

پردازيم تا جايگاه علت فاعلي در ميان ساير علل دانسته شود و بعد از تعريف علت، به ذكر اقسام علت مي
  .تعالي بهتر تبيين گرددبالتبع فاعليت حق

  : دانفلاسفه براي علت اقسام گوناگوني را ذكر كرده

  علل يا علل وجودي است و«: گويدطور مياين» الاشارات و التنبيهات«ابن سينا در   

باشد،علت مادي است و علتي كه ماهيت با آن بالقوه مي: و علت ماهيت بر دو قسم است. ياعلل ماهيت 
  .باشد، علت صوري است مانند صورت ميز و صندليعلتي كه ماهيت با آن بالفعل مي

                                                            
؛ 280 -281، صص شرح الهداية الأثيريةو  127-130، صص 2، ج الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة همان و.  3

؛ شيخ اشراق، 140-141، صص دروس فلسفه؛ مصباح يزدي، محمد تقي، 13، ص2، ج نهاية الحكمةطباطبايي، محمد حسين، 
 277، ص 1396، المشارع و المطارحات، 1، جمجموعه مصنفات

 406ص از الجزء الثاني، 2، جشرح منظومه، سبزواري، ملاهادي. 3
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١۶ 
 

كه مباين با معلول است، و شود و يا آنمقارن معلول است كه موضوع ناميده مي علت وجود يا
اين قسم دوم اگر سبب تحقق و ايجاد ممكن معلول باشد، علت فاعلي است و اگر ايجاد معلول و هستي 

  6.آن به واسطه آن علت باشد، علت غايي است

م، درباره ممكن مادي كه عرض البته بايد توجه داشت تقسيم علت ماهوي و وجودي به پنج قس
باشد، صادق است، اما در مورد موجود ممكن مجرد از ماده، نيازي به علت مادي و صوري نيست و 

علاوه بر اين، تقسيم مذكور درباره موجود مادي . همچنين ممكن مادي جوهري به موضوع محتاج نيست
تحقق معلول ممكن مادي تاثير دارند و عرض هم خالي از اشكال نيست زيرا وجود شرايط و عدم مانع در 

معلول بدون اين دو علت موجود نخواهند شد، بنابراين، اقسام علل براي ممكن مادي عرض از پنج قسم 
جا كه وجود شرايط از توابع علت فاعلي و عدم مانع از توابع علت مادي رسد ولي از آنبه هفت قسم مي

  7.انداي به حساب نياوردهنهاست فلاسفه اين دو را مستقلاً علت جداگا

شود به علت علت تقسيم مي: شودصورت ميبنابراين، طبق ديدگاه ابن سينا تقسيم علت بدين
به امر ديگري در هستي (و ناقصه ) در هستي بخشيدن به معلول به چيز ديگري محتاج نيست(تامه 

و علت . لول است و يا خارج از آنيا داخل در مع: و علت ناقصه بر دو قسم است). بخشيدن نيازمند است
يا معلول به واسطه آن بالفعل است و آن علت صوري است و يا نه، : داخلي نيز خود بر دو قسم است

علت خارجي نيز اگر علت، ظرف و محل براي وجود . معلول به آن بالقوه است و آن علت مادي است
و به وجود آيد، علت فاعلي است و اگر به  معلول واقع شود، موضوع است و اگر معلول از آن صادر شود

اثر خاطر آن، معلول به وجود آيد، علت غايي است و اگر چنين نباشد ولي در هستي يافتن معلول بي
و اگر علت مادي و موضوع به واسطه اشتراك در معناي قوه و . نباشد، وجود شرايط و عدم مانع است

در ميان علل ناقصه، . [صورت هفت قسم استغير اين استعداد يكي به حساب آيد، علل شش قسم و در
  ]8.آيندشوند جزء علت موجبه به حساب نميكه متاثرند و مؤثر واقع نميموضوع و ماده به جهت آن

                                                            
 11 - 12، صص 3، جالاشارات و التنبيهاتابن سينا، .1
  11پاورقي ص  همان، . 7
 12، ص 3، جالاشارات و التنبيهاتابن سينا، . 8



١٧ 
 

- بندي مختص ابن سينا نيست و تقريباً همه فلاسفه در كتب خود بدان اشاره كردهالبته اين تقسيم

  9.اند

دهد كه اولين آن تقسيم علت به علت تامه و ت چندين تقسيم ارائه ميعلامه نيز در نهايه براي عل
  .ناقصه است كه بيانش گذشت

گاهي يك معلول تنها از موجود خاص و معيني . تقسيم دوم، تقسيم علت به واحد و كثير است
را در تواند نقش آن اي كه اگر آن موجود معين تحقق نيابد، هيچ موجود ديگري نميآيد بگونهپديد مي

» علت منحصر«و يا » علت واحد«صورت آن علت را به وجود آوردن معلول مورد نظر ايفا كند، در اين
توانند معلولي را ايجاد كنند، چنين البدل ميخوانند، اما گاهي چند چيز هركدام مستقلاً و به نحو عليمي

  .نامندمي» علل جانشين پذير«يا » علل كثير«علتي را 

علت بسيط آن است كه جزء ندارد و علت مركب علتي است : لت بسيط و مركبع: تقسيم سوم
  .باشدكه داراي جزء مي

  علتي كه بين او و معلولش واسطه نيست، علت قريب: علت قريب و بعيد: تقسيم چهارم

  .و علتي كه ميان او و معلولش واسطه است علت بعيد

- آن است كه با معلول متحد مي) وامعلل ق(علت داخلي : علت داخلي و خارجي: تقسيم پنجم

. ماده نسبت به مركب از ماده و صورت) 1: ماند و بر دو قسم استشود و در ضمن وجود آن باقي مي
. صورت نسبت به مركب از ماده و صورت) 2. باشدماده، چيزي است كه شي بواسطه آن بالقوه مي

  .دباشچه شي به واسطه آن بالفعل ميصورت عبارت است از آن

                                                            
، التحصيلبن المرزبان، ؛ بهمنيار378، ص المشارع و المطارحات، 1369، 1، جمجموعه مصنفاتشيخ اشراق، : رك. 9

، الحكمة المتعالية ؛ ملاصدرا458، ص 1، جالمباحث المشرقية؛ الرازي، فخر الدين محمد ابن عمر، 519 - 520، صص 1349
، شرح حكمت متعاليه، بخش سوم از رحيق مختوم ؛ جوادي آملي، عبداالله،127-130، صص 2، جفي الأسفار العقلية الأربعة

 -220، صص 1383، گوهر مراد؛ فياض لاهيجي، عبدالرزاق، 24 -25، صص لمعات الهيهعبداالله، ؛ زنوزي، ملا271، ص 2ج 
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١٨ 
 

، علتي است كه وجود آن، بيرون از وجود معلول است و آن بر دو )علل وجود(علت خارجي 
  .آيدچه معلول به خاطر آن پديد ميآن: غايت) 2. آيدچه معلول از آن پديد ميآن: فاعل) 1: قسم است

علت حقيقي عبارت است از موجودي كه وجود معلول : علل حقيقي و علل معد: تقسيم ششم
باشد، مانند عليت نفس براي اي كه جدايي معلول از آن محال ميگي حقيقي به آن دارد به گونهوابست

چه در فراهم ساختن زمينه پيدايش معلول مؤثر علت معد عبارت است از آن. هاي ذهنياراده و صورت
  10.باشد ولي وجود معلول وابستگي حقيقي و جدايي ناپذير به آن نداردمي

- ها، تقسيم علت به بالفعل و بالقوه و بالذات و بالعرض را نيز اضافه كردهين تقسيمالبته برخي بر ا

  11.اند

چه در مورد اقسام علل مهم و مسلم است اين است كه علل اربعه، مهمترين علل و قطب اما آن
د توانند موجوشوند اما بدون ساير علل ميعلل ديگرند زيرا جميع معلولات بدون اين علل موجود نمي

- همه شرايط و معدات به اين چهار علت برمي(و همه علل ديگر به علل اربعه برگشت دارند  12شوند

كه و هيچ علتي خارج از اين علل نيست زيرا نياز و احتياج معلول به علت اعم است از اين) 13گردند
چيز ديگر نيازمندي و افتقار صدوري باشد يا قوامي، احتياج قوامي آن است كه شيء در قوامش به 

و افتقار صدوري آن است كه شيء به فاعل و غايت براي . محتاج و نيازمند باشد، چه ماده و چه صورت
و ساير علل از  14.وجود يافتن محتاج باشد چون استناد در صدور به فاعل و توقف صدور در غايت است

حت همين عنوان، يعني آيند چنان كه اكثر فلاسفه در آثار خود تاحكام اين چهار علت به حساب مي
. 1همه اين چهار علت به : بدين صورت كه. انداحكام مشترك علل اربعه، اين تقسيمات را ذكر كرده

                                                            
  13 -15، صص 2، ج نهاية الحكمةطباطبايي، محمد حسين، .1 
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١٩ 
 

بالقوه و . 6بسيط و مركب و . 5كلي و جزئي، . 4خاص و عام، . 3قريب و بعيد، . 2بالذات و بالعرض، 
  15.يگر زير مجموعه علل اربعه هستندبينيم همه علل دطور كه ميپس همان. شوندبالفعل تقسيم مي
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٢٠ 
 

  تقدم و تأخر علل - 2

طور كه ميان تقسيمات مختلف علت، تقدم و تأخر وجود دارد و برخي داراي ارزش بيشتر نسبت به همان
اند، حال بقيه هستند، مانند علل اربعه كه علل ديگر نيز به آن برگشت دارد و اين علل متقدم بر ديگر علل

ميان خود علل اربعه نيز تقدم و تأخر وجود دارد و برخي از درجه اهميت بيشتري برخوردارند و برخي 
چنان كه علت فاعلي قطب و علت اولي علل اربعه است زيرا معلول بما هو معلول، اعم از اين كه . كمتر

موجود شود اما مجرد باشد يا مادي، مبدع باشد يا حادث، محال است كه بدون علت فاعلي و موجدي 
تواند موجود شود، چنان كه عقل اول از حق تعالي بدون علت قابلي بدون علل قابلي و صوري و غايي مي

  16.و صوري و غايي مقارن فاعل و غايي مفارق از فاعل موجود شده است

عنوان علت اولي معرفي كرد، چون علت صوري از علت توان بهبنابراين، علت فاعلي را مي
خر است و تأخر علت مادي نيز بر علت فاعلي روشن است زيرا ماده وقتي بالفعل ماده است كه فاعلي مؤ

  17 .فاعل بر آن مقدم باشد و علت غايي نيز در وجود از تمام علل ديگر متأخر است

چگونگي ترتيب و تقدم و تأخر ميان علت فاعلي و غايي نياز به توضيح دارد، قبل از بيان 
م و تأخر ميان علت فاعلي و غايي بايد بدانيم كه معلول از جهت داشتن ماده و چگونگي ترتيب و تقد
يكي معلول مبدع و آن معلول مجرد از ماده و غير مسبوق به عدم زماني است : عدم آن بر دو قسم است

مانند مجردات و عقول مفارق از ماده و ديگر محدث و آن معلول مادي و مسبوق به عدم زماني است، 
پيدا است كه علت غايي در قسم اول به وجود و ماهيت خود مقارن . وجود حوادث و كاينات زمانيمانند 

چون . معلول مبدع است و در چنين معلولي تقدم و تأخر ميان علت غايي و فاعلي معنايي نخواهد داشت
غايي در  ها وجود ندارد اما در معلول محدث، ماهيت علتتقدم و تأخر زماني ميان وجود و ماهيت آن

در حقيقت تصور علت غايي و وجود ذهني آن موجب تحريك . ذهن، بر عليت علت فاعلي مقدم است
كه در وجود خارجي به عكس است، يعني وجود علت غايي در محدث، صورتيعلت فاعلي است، در

دم و به اين ترتيب علت غايي نسبت به علت فاعلي به دو وصف متضاد يعني تق. معلول علت فاعلي است
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